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آيا عمر بن خطاب با ام كلثوم دختر امام على ازدواج نمود؟ و اكر جواب مثبت است دليل آن جيست؟ 
مشخصات كتاب 

آيا عمر بن خطاب با ام كلثوم دختر امام على ازدواج نمود؟ واككر جواب مثبت است دليل آن جيست؟ 
اشاره 


ياسخ : ازدواج امّكلثوم با عمربن خطاب يا خواستكارى از او مورد اختلاف شديد علماى اسلام و مورّخان قرار كرفته است: برخى 
«امّكلثوم» را دختر امي رالمؤمنين(ع) ندانسته بلكه ربيه آن حضرت مىدانند؛ عدّهاى ازدواج راذر ححدٌ غوامتكارى مىدانتد» دستداق 
ازدواج را ناكام و بدون عروسى دانستهاند» برخى نيز آن را باميل و رغبت امام على(ع) و بعضى ديكر آن را با اكراه و تهديد 
مى دانند. برخى از اهل سنت در بحث امامت به اين موضوع استناد كرده و كفتهاند: اين قضيه از جمله امورى است كه دلالت دارد 
براين كه امام اميرالمؤمنين(ع) از رفتارها و كردارهاى خليفه دوم خشنود بوده و حكومت او را تأييد م ىكرده كه دخترش را به نكاح 
او درآورده است. هما نكونه كه «باقلانى» از متكلمان عامه به آن استشهاد كرده است. اكنون به تفصيل اين ماجرا مى يردازيم. 


روايات قضيه 


03 


از جمله امورى كه اين ماجرا را يبجيده كرده اي نكه شيعه و سنّى آن را در مصادر حديثى خود آورده استء اكرجه اهل سنت آن را 
با تفصيل و دقت فراوان نقل مى كنند و شيعه اماميه آن را به صورت مجمل يا به عنوان حكايت از اهل سنت يا از باب الزام خصم به 
اعتقادها و باورهاى خود نقل كرده است. اينكه به برخى از روايات كه در مصادر اهل سنت آمده اشاره مى كنيم: ١‏ ابن سعد 
مى كويد: «... عمربن خطابء ام كلثوم دختر على بن ابى طالب را به ازدواج خود درآورد» در حالى كه دخترى غيربالغ بود و نزد او 
بود تا هنككامى كه عمر كشته شد و براى او دو فرزند به نام زيد و رقيه به دنيا آورد.» [1]. 1 حاكم نيشابورى به سند خود از على بن 
حسين نقل مى كند: عمر بن خطاب براى خواستكارى امّكلثوم دختر على(ع) نزد او آمد و ازاو خواست كه دخترش را به نكاح وى 
درآورد. على(ع) فرمود: من او را براى فرزند برادرمء عبدالله بن جعفر كذاشتهام. عمر كفت: بايد او را به نكاح من درآورى... آنكاه 
على(ع) امٌكلثوم را به ازدواج او درآورد. سيبس عمر نزد مهاجران آمد و كفت: آيا به من تبريكك نمى كوييد؟ كفتند: به جه دليل؟ 
كفت: به دليل ازدواج امٌكلثوم دختر على فاطمه. من شنيدم از رسول خدا(ص) كه فرمود: هر نسب و سببى روز قيامت منقطع استء 
مكر سبب و نسب من. از همين روء دوست دارم كه بين من و رسول خدا(ص) نسب و سبب باشد.) [1]. "ل بيهقى نيز به سند خود از 
على بن الحسين(ع) نقل م ىكند: عمر بعد از انجام كرفتن ازدواج از مهاجران خواست كه به او تبريكك كويندء زيرا ازرسول 
خدا(ص) شنيده بود كه هر سبب و نسبى غير از سبب و نسب حضرت در روز قيامت منقطع مىشود.» [؟] . اين قضيه را عدهاى 
ديكرء امثال: خطيب بغدادىء [ع] ابن عبدالبرٌء [0] ابن اثير [9] و ابن حجر عسقلانى [7] نقل كردهاند. 


بررسى كلى سندها 
اشاره 


١‏ بخارى و مسلم از ذكر اين حديث اعراض كرده و آن را در دو كتاب معروف و مهم خود نقل نكردهاند و جه بسيار احاديثى كه 


به همين جهت علماى اهل سنت تضعيف نمودهاند. ١‏ حديث در صحاح سنّه و ديكر كتابهاى معروف اهل سنتء همانند مسند 
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احمد بن حنبل نيامده است. 
بررسى سند هر يك از روايات 


حاكم نيشابورى در نقل ماجرا آن را صحيح» ولى ذهبى در تلخيص المستدركك سند آن را منقطع دانسته است؛ همان كونه كه بيهقى 
آن را مرسل مىداند. همجنين بيهقى با سندهاى ديكرى اين قضيه را نقل كرده كه همه آنها ضعيف است. ابن سعد نيز حديث را در 
الطبقات الكبرى به طور مرسل نقل كرده است. ابن حجر در الاصابه با سند خود نقل كرده كه در آن «عبدالرحمن بن زيد بن اسلم) 
است كه تعداد زيادى از علماى رجال اهل سنت او را تضعيف نمودهاند. [8] همجنين در سند آن «عبدالله بن وهب» وجود دارد كه 
تضعيف شده است. [4]. ابن حجر به سندى ديكر از عطاء خراسانى نقل كرده كه ابن عدى و بخارى او رااز جمله ضعيفان 
شمردهاند. |[ .]٠١‏ خطيب بغدادى نيز آن را با سندى نقل كرده كه در آن احمد بن حسين صوفىء عقبهُ بن عامر جهنى و ابراهيم بن 
مهران مروزى وجود دارد كه اوّلى تصريح به ضعف او شده. دوّمى را از لشكريان و اميران معاويه ذكر كردهاند و سوّمى نيز مهمل 


دانسته شده است. در نتيجه مى توان كفت كه هيج يكك از روايات» سند معتبرى ندارد. 


بررسى متون احاديث 

اشاره 

با مراجعه به متنهاى مختلف احاديثء به برخى از اشكالها اشاره مى كنيم: 
تهديد و ارعاب 


از برخى روايات استفاده مى شود كه خواستكارى با تهديد وارعاب بوده است. كلينى از امام صادق(ع) در مورد ازدواج امّكلثوم 
نقل مى كند كه حضرت فرمود: «وى زنى از زنان ما بود كه غاصبانه به ازدواج ديكرى درآمد... .» .]1١1[‏ شيخ مفيد(ره) مىفرمايد: 
«اميرالمؤمنين(ع) به دليل تهديد عمر و در امان نبودن جان خود و شيعيانشء از روى ضرورت,ء و ناجارى تن به اين امر داد و 
هما نكونه كه در جاى خود كفتهايم» ضرورت اظهار كلمه كفر را مشروع م ىكند؛ خداوند متعال مىفرمايد: (إلا مَنْ أكرة و قَلْبَه 
مُطْمَيْنّ بالايمان.) [17] . ابن سعد نقل م كند كه على(ع) در جواب خواستكارى عمر فرمود: او دخترى كوجكك است. عمر در 
جواب كفت: به خدا سوكند تو حقّ ندارى كه مرا ازاين كار منع كنى و من مىدانم كه جرا او ار به نكاحم درنمى آورى... ٠‏ [1]. 
ابن المغازلى نيز از عمر بن خطاب نقل مى كند كه كفت: به خدا س وكند! مرا جيزى بر اصرار اين خواستكارى وادار نكرد» مكر آن 
كه از رسول خدا شنيدم... . [1]. ازاين حديث استفاده مىشود حضرت بنا به اصرار زياد تن به اين درخواست داد. از برخى متون 
تاريخى نيز استفاده مى شود خواستكارى به بيشنهاد و تأكيد «عمرو بن عاص» بوده است. شيخ مفيد(ره) مىفرمايد: «ضرورتء هركاه 
انسان را به نكاح و دختر دادن به كمراه بكشاند» در صورتى كه او اظهار به كلمه اسلام دارد» كراهت برطرف شده و نكاح جايز 
مى شود. اين ماجرا از قضيه لوط تعجبانكيزتر نيست. حضرت لوط(ع) به آنان يبشنهاد كرد: هر كدام از دخترانش را مى خواهند به 
نكاح خود درآورنده با آن كه آنان كافر و كمراه بودتد خداوند از قول او مىقرهايد: (هؤلاء ينان هن أَطْهَرُ لَكنْ)؛ ]١0[‏ «اينان 
دختران من هستند و براى شما ياككترند». [18] . همو در جايى ديكّر مى نويسد: «بر فرض صححت اصل قضيه براى آن دو توجيه 
هست كه هر دو با مذهب شيعه در كمراهى سابقين بر امام على(ع)» منافاتى ندارد: الف) نكاح طبق ظاهر اسلام صورت كرفته كه 


عبارت است از: شهادتين» نماز به سمت قبله و اقرار به تمام شريعت. اكرجه افضل آن است با كسى ازدواج شود كه به ولايت اعتقاد 
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دارد» نه آن كه به ظاهر اسلام» كمراهى را اضافه كرده؛ لكن تا حدّى كه او را از اسلام خارج نكند. ولى اكر ضرورت» كسى را 
مجبور به نكاح با انسان كمراه وادار كند» در صورتى كه اظهار به كلمه شهادتين دارد» كراهت از آن برطرف مىشود و جيزى كه 
در حال اختيار مكروه بوده» جايز مى كردد. اميرالمؤمنين(ع) احتياج به تأليف قلوب و حفظ خونها داشت؛ از همين رو ملاحظه كرد 
كه اكر بخواهد با اين امر مخالفت كندء در دين و دنياى مردم فساد ايجاد خواهد شدء لذا به درخواست او جامه عمل يوشانيد. ب) 
نكاح و ازدواج با كمراه ‏ همانند كسى كه منكر امامت بوده و آن را براى كسى مىداند كه استحقاقش را ندارد حرام استء مكر 
در صورتى كه انسان بر دين و جانش بترسد؛ همان كونه كه اظهار كلمه كفر ‏ كه ضد كلمه ايمان است در همين صورت جايز 
است و خوردن مردار و كوشت خوك هنكام ضرورت حلالى مى كردد؛ اككرجه در صورت اختيار؛ حرام است. در جاى خود به 
اثبات رسيده كه ضرورتهاء محذورات و محرمات را مباح مى كند؛ همان كونه كه حضرت لوط(ع) دخترانش را بر كافران قومش 
عرضه كرد. همجنين رسول خدا(ص) در زمان جاهليت» دو نفر از دخترانش را به دو كافر تزويج نمود.» .]١7[‏ و نيز مىفرمايد: 
«رسول خدا(ص) قبل از بعنتء دو نفراز دخترانش را يكى به نكاح عتبةبن ابى لهب و ديكرى را به نكاح ابى العاص بن ربيع 
درآورد و بعد از بعثت» آنان رااز شوهرانشان جدا نمود. عقبه بر كفر از دنيا رفتء ولى ابوالعاص بعد از جدايى اسلام آورده و 
دوباره به نكاح اول بازكشت... .» [18]. 


اضطراب در متن حديث 


احاديث مضطرب است و مىدانيم كه اضطراب متن از جمله امورى است كه حديث را از حتجيت و اعتبار ساقط م ىكنند. در برخى 
ازوواياك اده اسخة اببرال عقن مر لل عقن وغترق شبد سعاى ذركر مى كريدة عباس مولن آن دودر حفس مده اسك 
عقد بعد از تهديد عمر انجام كرفت. عدهاى ديكر مى كويد: عققد با اختيار و ميل و رغبت امام صورت كرفت. در دستهاى از روايات 
آمدة اسثة عمر از او ضاحب بعدائئ شد كه تامقن'را «زيده نهاف. يرحى ديكر فى كريد: عم قبل ازفاشرت باوىء كشع شد دو 
سداق ا روادات اهمده اث زيد ع عسر تسل ذائتعه اسةدحاز برعي ديكر امد اسكة زبد بن غمر تسلى اواعنود بجا 
نككذاشت. بعضى مى كويد: زيد و مادرشء امكلثوم كشته شدند. در دستهاى از روايات آمده است: مادر زيد يس از مركك وى زنده 
بود. در برخى منابع ذكر شده است: عمر مهر او را جهل هزار درهم قرار داد. عدهاى ديكر مهر او را جهار هزار درهم نوشتهاند و 
كروهى نيز آن را يانصد درهم نقل كردهاند. 


تناسب نداشتن سن عمر با ام كلثوم 


فقيهان در بحث نكاح, كفو و همانند بودن بين زن و مرد را شرط مىدانند» و حال آنكه مىدانيم هيج تناسبى بين اين دو از نظر سن 
نبوده؛ زيرا در برخى از احاديث آمده كه على(ع) به عمر فرمود: او صغيره است... و در بعضى ديكر آمده كه حضرت(ع) فرمود: او 


صبئه است. [19]. 


ام كلثوم دختر ابى بكر 


از برخى تواريخ استفاده مىشود كه ابىبكر دخترى به نام «امٌكلثوم» داشت كه عمر از وى خواستكارى كرد. از همين رو ممكن 
است به جهت تشابه اسمى آن را به دختر اميرالمؤمنين نسبت دادهاند. ابن قتيبه در «المعارف» مى كويد: «عمر هنكام خواستكارى از 
اّكلثوم دختر ابى بكر وى را نزد عايشه برد. عايشه آن را قبول كرد ولى امكلثوم از عمر كراهت داشت....) ]٠١[‏ . عمرى موصلى 


نيز اين قصه را در كتاب الروضة الفيحاء فى تواريخ النساء ]1١[‏ و نيز عمر رضا كحاله در كتاب اعلام النساء [؟"] نقل كرده است. 


ايا عمر بن خطاب با اه كلنوم دختر اماه على ازدواج نمود؟ و اكر جواب مثبت است دليل مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
5 صفمحه 9 أز عا 
أن جيست؟ اصفهان 177مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالانا 


ام كلثوم دختر جرول 


برخى از مورخان مادر زيد بن عمربن خطاب را امٌّكلثوم دختر جرول دانستهاند» لذا ممكن است تشابه اسمى باعث شده باشد كه آن 
را به دختر اميرالمؤمنين(ع) نسبت دهند. طبرى مى كويد: مادر زيد اصغر و عبيدالله كه در جنكك صفين همراه معاويه كشته شدند 
امّكلثوم دختر جرول بوده است كه اسلام بين او و عمر جدايى انداخت» [17]. اغلب مورخان موضوع ازدواج امٌكلثوم» دختر جرول 
رابا عمر بن خطاب در جاهلت نقل كردهاند. ]١5[‏ . 


تنافى قضيه با ثوابت شريعت 


با مراجعه به برخى از روايات يى مى بريم يا عمر بن خطاب به مسائل شريعت بى توجه بوده يا اين كه اصل قصّه دروغ است. خطيب 
بغدادى نقل مى كند: قبل از ازدواج» على(ع) به امكلثوم دختر فاطمه امر كرد كه خود را زينت كند؛ آنكاه نزد عمر فرستاد. عمر 
هنكامى كه او را ديد به سويش حركت كرهده و به ساق يايش دست كشيد و كفت: به يدرت بككو: راضى هستم. وقتى او (امكلثوم) 
نزد على(ع) آمدء حضرت فرمود: عمر جه كفت: عرض كرد: مرا به سوى خود خواند و بوسيد و هنككامى كه ايستادم ساق يايم را 
كرفت. اين ماجرا با غيرت اميرالمؤمنين(ع) سازكارى ندارد» زيرا جككونه حضرت دخترش را قبل از ازدواج به دست كسى مى سيارد 
كه هيج حدود شرعى را مراعات نمى كند. از همين رو سبط بن جوزى بعد از آنكه اين قصه را از جدّش صاحب كتاب المنتظم نقل 
مى كندء قبيح شمرده و مى كويد: «جدّم در كتاب المنتظم ذكر كرده كه على دخترش امّكلثوم را به سوى عمر فرستاد تا او را ببينده 
عمر ساقش را بالا زده و با دستش مس كرد. آنككاه مى كويد: سخن من اين است كه اككر به جاى او (امْكلثوم) زن كنيزى بود به 
خدا سوكند! اين عمل قبيح بود» زيرا به اجماع مسلمين لمس زن جايز نيستء تا جه رسد به عمر كه اين عمل از وى صادر شده 
باشد.») [0؟]. در برخى از روايات آمده است: «... امّكلثوم با او برخورد شديدى كرد و فرمود: جككونه اين كارها را انجام مىدهى؟ 
اكر امير و خليفه مؤمنين نبودى» دماغت را خرد مىكردم. آنكاه از منزلش بيرون آمده» نزد يدر رفت و بعد از ذكر جريان عرض 
كرد: اى يدر مرا نزد ييرمرد يستى فرستادى... .» [128] . اين احمتمال نيز هست كه عمر در مورد مسائل شهوانى اختيارى از خود 
نداشته استء لذا از او رسيده كه مىكفت: «در من از جاهليت جيزى جز مسئله نكاح باقى نمانده است... .» [/ا5] . 


ام كلثوم از غير زهرا 

اهل سنت اصرار زيادى دارند كه عمر از امّكلثوم دختر على و فاطمه(ع): خواستكارى كرده است؛ تا اينكه براى او سببى به رسول 
خداا(ص) بيابند» در حالى كه از برخى تواريخ استفاده مىشود كه حضرت على(ع) دخترى ديكر به نام «امّكلثوم» از غير حضرت 
زهرا(ع) داشته است: برخى از مورخان در اينباره مى كويند: «على(ع) دو دختر به نام زينب صغرى و امّكلثوم صغرى داشته كه هر 
دوى آنها ازامٌولد بودهاند.» [18] . ابن قتيبه نيز ام كلثوم را دختر امام على(ع) دانسته و مى كويد: مادر او امٌولد و كنيز بوده است. 


[19] . طريحى نيز مى كويد: «امّكلثوم زينب صغرى دختر اميرالمؤمنين(ع) است كه با برادرش حسين(ع) در كربلا بود. مشهور بين 


اصحاب آن است كه عمر بن خطاب او را به زور به نكاح خود درآورد. همان كونه كه سيد مرتضى در رسالهاى بر آن اصرار دارد و 


قول صحيحتر را به جهت روايات مستفيضه ‏ همين مىداند.)» ]3١[‏ . 
روايات شيعه 


علما و محدثان شيعه اين قضيه را با مضامين مختلف و با سندهاى صحيح و ضعيف نقل كردهاند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم: 


ايا عمر بن خطاب با اه كلتنوم دختر اماه على ازدواج نمود؟ و اكر جواب مثبت است دليل مركز تحقيقات رايانهاى قائميه 
5 صفحه ٠١‏ ا ع[ 
أن جيست؟ اصفهان 177مء. داع لإ أ ماع13 ت. الالالالانا 


١‏ كلينى به سند خود از امام صادق(ع)» درباره ازدواج ام كلثوم نقل مى كند كه حضرت فرمود: «وى زنى از زنان ما بود كه غاصبانه 
به ازدواج ديكرى در آمد...» 1 همو به سند خود از امام صادق(ع) نقل م ىكند: از حصرت سؤال شد: آيا زنى كه شوهرش مرده 
استء در خانه خود عدّه وفات بككيرد يا هر كجا كه مى خواهد؟ حضرت فرمود: «هركجا كه مى خواهدء زيرا على(ع) بعد از وفات 
عمرء امّكلثوم را به خانه خود برد.» ]7١1[‏ . ”ل شيخ طوسى(ره) به سند خود از امام باقر(ع) نقل مى كند: ام كلثوم دختر على(ع) و 
فرزندش زيد بن عمر بن خطاب در يكك ساعت از دنيا رفتند... . [7] . در توجيه اين روايات و روايات ديكر مى كوييم: الف) همه 
روايات صحيح السند نيستند؛ ب) برخى از روايات دلا-لت بر وقوع عقد و نكاح ندارد» همانند رواياتى كه دلالت دارد كه امام 
على (ع) امر نكاح را به عباس واككذار كرده است؛ [57] همان كونه كه مجلسى به آن تصريح كرده است. ج) اغتصاب و غصب فرج؛ 
معلّق بر صحت ادعاى تزويج است؛ يعنى بر فرض صحت و وقوع تزويج؛ همان كونه كه عامه مى كويند: اين فرجى است كه از ما 
غصب شده است و تعليق دلالت بر وقوع نكاح ندارد. مجلسى(ره) مى كُويد: «معناى حديث آن است كه در ظاهر از ما غصب شد و 
به كمان مردم, اكر اين قضّه صحيح باشد.) [6] . در مورد روايت اول در سند آن «جعفر بن محمّ.د قمى) است كه مجهول بوده و 
مشتركك است با جعفر بن محمد اشعرى و جعفر بن محم بن عبيدالله» كه اين دو نيز مجهولند. [0؟] همجنين در سند آن «قداح» 
وجود دارد كه طبق نص رجاليين مهمل بوده؛ از همين رو سند روايت ضعيف است. از حيث دلالت نيز كفته شد احتمال دارد كه 
زيد فرزند عمر از امّكلثوم دختر جرول وو يا ديكرى است. در مورد روايت دوم: روش امامان اين بود كه در اثبات برخى از احكام؛ 
به معتقد خصم استدلال م ىكردند» در صورتى كه مخاطب از جمله آنان بود. در اين روايت» حضرت درصدد اثابت قضيه ازدواج 
اعّكلثوم نيستند» بلكه در مقام اثبات حكمى است كه مخالف با نظر اهل سنت استء زيرا آنان قائل بودند به اين كه عده زن شوهر 
مرده در غير خانه شوهر جايز نيست. حضرت براى اثبات جواز آن به خبر امكلثوم كه اهل سنت نقل مى كنند» استدلال كرده است. 
در نهايت بر فرض كه اين توجيهات صحيح نباشد اين روايات حمل بر تقيه و تهديد مىشود كه در برخى روايات نيز به آن تصريح 
شده است. خصوصاً اينكه در روايات تصريح نشده كه امّكلثوم دختر فاطمه زهرا(ع) باشدء ممكن است كه از غير حضرت بوده 


است. در هر صورت با اين همه احتمالات اصل قضيبِه و استدلال و تكيه كردن بر آن به عنوان تأييد خليفه دوم» امرى نادرست است. 


] همان» ج لهك ص فخرفة ١‏ 
ْ6] الكامل» ج لل ص 55 
]١١‏ كافى» ج ه ص 57"9. 


7] مسائل سرويهء ص 97. 
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١‏ طبقات ابن سعد ج 0/10 ص نفقة 


؟١]‏ مناقب امام على(ع)» ص .١١١‏ 

]١0‏ هود .)١١(‏ آيه ثلا. 

١‏ السال اسوية 

194 طبقات أبن منعله ج غ1 ض 011 

]ابن قتيبه» المعارف» ص .١728‏ 

.:0" الروضة الفيحاء فى تواريخ النساء ص‎ ]١ 
.56١ ذا اعلام النساء» ج ص‎ 


اذا تاريخ طبرى» ج ج “. ص 584؛ كامل ابن ن أثير» ج "0 ص 5/7. 


إلا سبط بن جوزى» تذكرة الخواصء» ص 788. 


#؟] اسدالغالبه» ج هه ص 6١6؛‏ الاصابهء ج ©. ص 547 و ذهبى, تاريخ الاسلام؛ ج 5 ص 178. 


”7 طبقات ابن سعد ج لوث ص 7 


8 تاريخ مواليد الائمهه ص 18؛ نورالابصار» ص ٠١"‏ و نهايةٌ الارب. ج ٠١‏ ص 777. 


4 ابن قتيبه» المعارف» ص 188. 


"] اعيان الشيعه» ج 2١7"‏ ص ١١‏ (به نقل از طريحى). 
ضر همان» ج # ص .١16‏ 


زذر تهذيب» ج ". ص زغرة 


إرضر وسائل» ج 3٠١‏ باب ٠١‏ كافى»؛ ج ؛ ص 68" و مرآة العقول» ج 


"] مرآة العقول» ج 7. ص 67. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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.57 ص‎ ١ 


جاهِدُوا بأموالكم و أَنْفُسِكم فى سَبيل الله ذلك حَيِرْ لَكم إن كنم تَعْلمُونَ (سوره توبه آيه 8١‏ 
با اموال و جانهاى خود, در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه الب لام): خدا رحم نمايد 
بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان نيكوى ما را (بى 


آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما بيروى (و طبق آن عمل) مى كنند 


صفحه ١١‏ از عذا 


بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند كه در 
دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى فرجه 
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الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 170 هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت جراغ آن 
خاموش نشد وهر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى مختلف 
مذهى» رسكن وعلين آغاز ثموةة است 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى همراه و 
رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّرلام با انكيزه نشر معارف» سرويس دهى به 
محققين و طلاسب» كسترش فرهنكك مطالعه و غنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم اسلامى» در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو مى توان بصورت تصاعدى در 
نشر و بخش آن همت كمارد و از طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور و باز از جهتى نشر فرهنكك اسلامى 
ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

از جمله فعاليتهاى كسترده مركز : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما » انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه ١7.0017أ©/إ[0113©171.‏ الالالالالا جهت دانلود رايكان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت مذهبى 
ديكر 

ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط )7١0:015‏ 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز » سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك , 51/15 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظام» حوزه هاى علميه» دانشكاههاء اماكن مذهبى مانند 
مسجد جمكران و ... 

طبر كزارى همايش هاء و اجراى طرح مهدء ويه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ى)بركزارى دوره هاى آموزشى ويه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر م ركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان 

تاريخ تأسيس: 1780 شماره ثبت : #/78 شناسه ملى : ٠١820187078‏ 

وب سداايت: !6011.١1|©/إؤ9113111.‏ الالالالالا ابميهيل: 9/6|1.601177إ[111 11110001136 فروش كاه اينترنتى: 
للمء. جم 0 لاك 3|دع. الالانالانا 

تلفن 7801/0717 (01711) فكس 77010377 )011١(‏ دفتر تهران 8873141777 (071) باز ركانى و فروش ١9170001094‏ امور 
كاريران فع ١م10‏ 1م) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و لى 


جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيستء از اينرو اين مركز به فضل 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان مركز تحقيقات رايانهداى قائميه اصفهان 17مء. لداع /إ أ ماع13 6. الالالالالا صفحه ناا از عا 


وكرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف توفيق 
روزافزونى را شامل همكان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 275708:9487» شماره كارت :/881-871ه-مع .917/89 او شماره حساتب شيا : -50-8191 1890-1810-5049 
“2094-1 ٠به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا كرده 
است و از علوم ما كه به دستش رسيده. به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده بزركوار 
شريكك كننده برادرش! من در كَرَم كردنء از تو سزاوارترم. فرشتككّان من! براى او در بهشتء به عدد هر حرفى كه ياد داده است» 
هزار هزار» كاخ قرار دهيد و از ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوست, به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: مردى 
ارادة كشعة بشوان فبعيتك رادارةو قواوزااة سفن عفن زهان بامردى ناضصيى ازادة كيرا كردق مؤمتق ينوا و ضعيت 3 
بيروان ما را دارد» اما تو دريجهاى [از علم] را براو مى كشايى كه آن بينواء خود را بعدان» نككاه مىدارد و با حجتهاى خداى متعال» 
خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مىشكند؟). 

[سيس] فرموةة «حكماً رهائدن ابن عؤمن بينوا از دست آن تاصبى. ى كماق. خخداى متعال مى فرمايد: زو هر كه او رأ زئده كنده كويى 
همه مردم را زنده كرده است)؛ يعنى هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان» ارشاد كند» كويى همه مردم را زنده كرده استء بيش 
از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 

مسند زيد: امام حسين عليه السلام فرمود: «هر كس انسانى را از كمراهى به معرفت حقء فرا بخواند و او اجابت كندء اجرى مانند 


آزاد كردن بنده دارد). 
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بواى داشتن كنا: خاند كا 00 ظ ظ ِ 
لات اين مركز به نشانى ؤ 


81 . 81 /ط111) 36 رك ليسي 
تأع 3617111 اجا . لختاابابا 
التاعزاارم! فرع | اتا اللكرنايايا 
مراجعه و براى سفارش با ما نماس بكبريد. 
89 همدهلرم “نز [وه 


